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Abstract 
“Qorb” is one of the issues in the relationship between human and God. In several 

verses, the Qur'an, relying on the principle of God's constant Qorb to human, 

excludes the notion of any distance from this relationship. Due to the differences 

(and sometimes) theological similarities in the pre-Islamic Arab intellectual system 

with Qur'anic texts in the category of "Qorb", various analyses of this issue could 

be observed. In the view of ignorant, God is considered only as the creator of the 

universe, and other gods and saints are the mastermind of human life and the 

mediator of his relationship with God. Due to the limited use of verses related to 

the category of correlation between man and God, the textual analysis of the 

existing verses has achieved more convincing results and in this direction, the role 

of the synonym of the word “Qorb” could play an important part. At the same time, 

following the verses, in limited cases, has led to effective substitutes. By 

classifying nominal and verb uses, it was possible to conclude that hearing and 

sight as well as knowledge and obedience are the semantic components of the 

relationship between God and human, each of which becomes meaningful in the 

sentence separately and in association with “Qorb”. These components have 

provided applications of fear and hope for humans. The meaning of “Qorb” in the 

relationship between human and God also refers to the dignity and interest of the 

Hereafter. Even in the ignorant ideas, there is no mention of the distance between 

the polytheists and the idols and God; in other words, they mean closeness, the 

acquisition of status and the benefit of the Hereafter. What contradicts the ignorant 

idea, even in the ignorant ideas, is that there is no mention of the distance between 

the polytheists and the idols and God; in other words, they have defied this word as 

the acquisition of dignity and the rewards of the Hereafter. The kind of relationship 

between God and human in the theological system of the Qur'an is in conflict with 

the ignorant idea in such a way that in the Qur'anic discourse, the relationship has 

been pushed from the margins to the center of human life, and an active God has 

been in charge of the lordship of material affairs as well as matters related to giving 

dignity to human. At the same time, the use of some means to increase award and 

dignity has been corrected and completed in the Qur'anic discourse. 
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 چکیده

بار   هیا متعدد، باا ک   اتیانسان و خداوند است. قرآن در آ انیم ۀقرب از موضوعات مطرح در رابط

 ی. بارا داناد  یما  یرابطاه متت ا   نیا اصل قرب مستمر خداوند به انسان، کصور هر نوع فاصله را از ا

در مقولاه   یباا ماتن قرآنا    یعرب جااهل  یدر نظام ف ر یاکیاله یها ها و گاه شباهت وجود ک اوت

خداوناد کتهاا خاال      ،یجااهل  ۀمسئله بود. در انگار نیمتتوع از ا یها لیشاهد کحل کوان یم ،«بقر»

هساتتد. باا   « الله»او باا   یانسان و واسط ارکباا   یمدبرّ زندگ اء،یاله و اول ریمطرح بوده و سا یهست

 اتیا آ یمتتا  لیا کحل انساان و خداوناد،   یهمبستگ ۀمرکبط با مقول اتیکاربرد آ تیکوجه به محدود

کاارا   اریماده قارب بسا   یها نینقش همتش ریمس نیرا حاصل آورده و در ا یکر متقن جیموجود، نتا

 ن،یو استخراج موارد محادود جانشا   نیواژگان همتش یو فعل یاسم یکاربردها یبتد است. با دسته

قارب خداوناد باه     ۀرابطا  ییمعتاا  یهاا  حاصل شد که سمع و بصر، علم و اجابت مؤل ه جینتا نیا

هاا   مؤل اه  نیا . اشاوند  یبا قرب، در جمله معتادار م یتی ور مجزا و در همتش و هر کدام به اند سانان

متظاور از قارب مطارح در     نیاناد. همنتا   انسان فراهم کرده یبرا یتیدآفریو ام یده میب یکاربردها

باه   زیا ن یجااهل  یهاا  در انگااره  یاشاره دارد؛ حت یاخرو ۀانسان و خداوند، به متزلت و بهر ۀرابط

از کقارب،   شاان یمتظاور ا  گار، ید یانینشده و به ب یا ها و اله اشاره مشرکان و بت انیوجود فاصله م

در کضااد   یجااهل  ۀقارآن باا انگاار    یاکیا است. آننه در نظام اله یآخرک ۀهمان کسب متزلت و بهر

باه محاور    هیشرابطه، از حا نیا یقرآنو انسان است که در گ تمان « الله» انیقرب م ۀاست، نوع رابط

امور مرباو  باه    زیو ن یامور ماد تیمتحرک و فعال، ربوب یانسان کشانده شده و پروردگار یزندگ

بهاره و   شیدر افازا  لیوسا یکاربرد برخ یانسان را برعهده داشته است؛ ضمن آن ه کلق یابی متزلت

 شده است.   لیاصلاح و ک م یمتزلت، در گ تمان قرآن

 یمعتاشتاخت لیقرآن، خدا، انسان، قرب، کحل: های کلیدی واژه
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 بیان مسئله

مطالعۀ معتاشتاختی گاه با چیزی از جات  مطالعاۀ   

هاا ی ای دانساته     ناماه  معتای قاموسی واژگان در لغات 

شود؛ حال آن ه معتاشتاسی، کوصیف سازوکار کولید  می

و دریافت معتا و به کعبیری دیگار، فرآیتاد پارداز  و    

مثاباۀ   این نگااه، واژه باه  خوانش معتا در متن است. در 

گاهی برای ورود به معتای متن و رفات و   سرنخ و گره

برگشتی از جزء )واژه( به کل )متن( و از کل باه جازء   

پردازی، معتاای   است کا بررسی شود در فرآیتدهای متن

ای یافتاه   های کاازه  واژۀ مدنظر چه وضعیت و موقعیت

 است.  

دبساتده  کر، هار متتای متعازل و خو    در افقی گشوده

خواناد و   هاای پایش از خاود را فارا مای      نیست. ماتن 

هاای پا  از خاود فاراهم      هایی کازه بارای ماتن   ام ان

هاای   ها و اندیشه سازد. چتان ه متن قرآن کریم، متن می

هاای کاازه    خواند و برساازندۀ ام اان   جاهلی را فرا می

هاای حادیثی، ادبای،     هاای پسااقرآنی )ماتن    برای ماتن 

ی و ...( است. متن قرآن کاریم در  ک سیری، فقهی، کلام

هاای   هاا و ماتن   وگو و چالش ماداوم باا اندیشاه    گ ت

مشافهان )مخا بان مستقیم( جاهلی و برسازندۀ جهانی 

هاای عاا  ی کاازه اسات.      ها و کشش جدید از اندیشه

وگاویی از   مقالۀ حاضر، باازخوانی ایان فضاای گ ات    

ی زاویۀ دید مادۀ واژگانی قرب و اندیشاۀ رابطاۀ کقربا   

 خداوند و انسان است.  

-ر-هایی که از زاویۀ کااربرد مااده )    در میان متن

هاایی   اناد، نموناه   مورد( انتخاب شده 96ب( در قرآن )

دهتاد کاه در    پی رۀ مطالعۀ پژوهش حاضر را ش ل می

موضوع رابطاۀ میاان خادا و انساان، فضاای گ تماانی       

نحاو صاریی یاا     سازند و ا لاعی کازه به جدیدی را می

در بساایاری از « ب-ر- »دهتااد.  ارائااه ماای  ضاامتی

کاربردهای قرآنی، معتاایی ییردیتای دارد و بار م هاوم     

، 1باودن م اانی )فاصاله(    بودن، اعام از نزدیاک   نزدیک

باودن در رواباط    و نزدیاک  2زمانی )وقوع یک پدیاده( 

و رواباط مبتتای    3اجتماعی، اعم از روابط خویشاوندی

 دلالت دارد.  4بر هم اری اجتماعی

ای  همنتین بر نزدی ی م هومی یک مقوله با مقولاه 

و عمال   6و نیز نهی و پرهیازدادن از یاک عمال    5دیگر

به کار رفته است. شایان ذکار اسات ایان     7کردن قربانی

در بازکاب فضاای م هاومی    متون از یک جت  نبوده و

اناد.   و سپهر زبانی قرب، صاحب نقش و حائز اهمیات 

هاا   ه )فاصله( پدیدهبرخی همنون قرب زمان و م ان ب

                                                 
نمونه:  .27ذاریات/؛ 41 / ؛31رعد/ ؛28ه/کوب؛ 27مائده/ ؛60یوسف/ - 1

 «.کَأْکلُُُُونَ أَلَا قَالَ إِلیَهِْمْ فقََرَّبهَُ»

 ؛81/؛ هاود 64/هود ؛77/؛ نساء17/نساء ؛1/؛ قمر1/؛ أنبیاء185/اعراف - 2

؛ 18/فاتی  ؛63/احازاب  ؛13/صاف  ؛17/شاور   ؛44/؛ ابراهیم10/متافقون

؛ 42؛ کوباه/ 25جان/  ؛109؛ انبیااء/ 40/نباأ  ؛7/؛ معاارج 15/؛ حشر27/فتی

 ». قَرِیب اللَّهِ نَصْرَ إِنَّ أَلَا». نمونه: 214؛ بقره/97؛ انبیاء/77؛ نحل/51اسراء/

 ؛215بقاره/  ؛135؛ نسااء/ 214شاعراء/  ؛15بلاد/  ؛7؛ نسااء/ 152انعام/ - 3

 ؛26اساراء/  ؛22ناور/  ؛38روم/ ؛18؛ فاا ر/ 7حشار/  ؛33نساء/ ؛180بقره/

 ؛8نساااء/ ؛36؛ نساااء/106مائااده/ ؛113کوبااه/ ؛41ان ااال/ ؛90نحاال/

 لَاا  إِسْرءَِیلَ بتَىِ میِثَا َ أخَذَْنَا إِذْ وَ»نمونه:  :83بقره/ ؛177بقره/؛ 23شوری/

 وَ الْمَسَااکیِنِ  وَ  الیْتََامَى وَ  القُُْربْىَ ذِ  وَ إحِْسَانًا بِالْواَلدَِیْنِ وَ اللَّهَ إِلَّا کعَبْدُوُنَ

 قَلیِلًاا  إلَِّاا  کاَوَلَّیتُُْمْ  َّ ثامُ  الزَّکَاوۀَ  ءاَکُُواْ وَ الصَّلَوۀَ أَقیِمُواْ وَ حُستًْا لِلتَّاسِ قُُولُُواْ

 «.مُّعْرِضُُونَ أَنتُُم وَ مِّت ُُمْ
 «.الْمقَُرَّبیِنَ لَّمِنَ إِذاً إِنَّ ُُمْ وَ نعََمْ قَالَ»نمونه:  .42/؛ شعراء114أعراف/ - 4

؛ 13؛ حاج/ 8مائاده/ ؛ 81کهاف/ ؛ 11؛ نسااء/ 67/عماران  آل؛ 237بقره/ - 5

 .«ءاَمتَُُواْ لِّلَّذِینَ مَّوَدَّۀً أقَْربَهَُم لتََجدَِنَّ وَ»نمونه:  .82مائده/؛ 24کهف/
؛ 32؛ اساراء/ 152؛ انعاام/ 151؛ انعاام/ 43؛ نساء/19اعراف/ ؛187بقره/ - 6

 ». یطَهُْرْن  حتَىَ لَاکقَْربَُوهُنَّ وَ»نمونه: . 222؛ بقره/35/؛ بقره34اسراء/

 نُُاؤمِْنَ  ألَاَّ إِلیَتْاا  عهَِادَ  اللَّهَ إِنَّ قالُُوا الَّذینَ» :183آل عمران/ ؛27مائده/ - 7

  قبَْلای  مِانْ  رُسُال   جااءَکُُمْ  قَادْ  قُُالْ  التَّاارُ  کَأْکُُلُُهُ بقُُِربْانٍ یَأکْیِتَا حتََّى لِرَسُولٍ

 «.صادِقینَ کُُتتُُْمْ إِنْ قتََلتُُْمُوهُمْ فَلِمَ قُُلتُُْمْ بِالَّذی وَ بِالبْیَِّتاتِ
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با کتشگر انسانی، کمتار نشااندار و فرهتگای و بیشاتر     

، «القربای  ذی»هاای   اناد و برخای همناون ماتن     جهانی

کرند. هرچتد مطالعات شتاختی و  فرهتگی« مودة أقرب»

هااا حتاای در  فرهتگاای زبااان نشااان داده اساات زبااان 

های کجرباۀ انساانی از الگوهاا و     کرین ساحت فرهتگی

کتتاد، روشان    هم پیروی می به اسازی شبیهمسیرهای معت

اناد. مانتاد    های معتاسازی، مت اوت است جزئیات روال

ایت ااه در عرباای قرآناای و در م هااوم خویشاااوندی،   

« نزدیااک»القرباای( بااا ارجاااع بااه م هااومِ وصاا ی  )ذی

بتادی شاده و روشان اسات م هاوم نزدیاک،        صورت

 -ای و نسابی، ناا ر باه فاصالۀ م اانی       معتایی رابطاه 

میااان دو مؤل ااۀ انسااان و پیرامااون اساات؛ امااا  1مااانیز

سازی خویشاوند در زبان فارسای باا ارجااع باه      م هوم

، 1380م هوم ]خود[ صورت گرفته اسات )رک: معاین،  

هاا باه دلیال     (. خلاصه آن اه گرچاه ایان ماتن    2/798

دهتدگی کازه در رابطه خادا   که ا لاع -موضوع کحقی  

انااد، در کلیاات  شااده  کتااار گذاشااته -انسااان اساات  -

های شاتاختی و   دریافت فضای معتایی و فضای کشش

عا  ی قرب، در زبان عربی قرآنی و فهم کجربۀ زباانی  

 فرهتگی مشافهان قرآن نقش مؤثری دارند.   -

های قرآنی قارب   خوانش و کحلیل این دسته از متن

هاای شاتاختی و    در دریافت فضای م هاومی و کشاش  

سودمتد است؛ اما باه   عا  ی قرب برای مشافهان قرآن

دلیل مجال محدود مقالاه و نیاز مسائلۀ مشاخن ایان      

بتدی رابطۀ قارب میاان انساان و     کحقی  که بر صورت

خداونااد متمرکااز اساات، از دامتااۀ خااوانش و کحلیاال  

زمیتاۀ   کام در پا    معتاشتاختی کتار گذاشته یاا دسات  

شاوند: همناون واژه    خوانش و کحلیال قارار داده مای   

هاای بایم و امیاد     در القاای پیاام   در قرآن کاه « قریب»

                                                 
 شود. م انی فهمیده می ۀزمانی هم با ارجاع به فاصل ۀفاصل - 1

و از ایاان واژه در م اااهیمی مانتااد      کاااربرد داشااته  

وَ لا تَمَسُّوها بِسُووٍ  ََََْخُذوكَمذ     »بودن زمان عذاب  نزدیک

رَبَّنوا أَُررخاوا   »( یا نزدی ی مار   64)هود/« عَكابٌ قَريبٌ

اقختَرَبَ »( یا نزدی ی حساب 44ابراهیم/«)أَجَلٍ قَريبٍ  إِلى

( است اده شده اسات. ایان واژه   1)انبیاء/«نَّاسِ حِسابُهُ  لِل

يَقذووََ  »هاای امیاددهی در آیااکی چاون      در ارائۀ بافات 

اَص ورذاللَّهِ أَلا إََِّّ اَص ورَاللَّهِ     مَتوى الرَّسُوَذ وَ الَّكينَ آمَنذوا مَعَهُ 

تذحِبُّواَها اَص ور  مِونَ اللَّوهِ وَ      وَأذُخرى»( و 214)بقره/« قَريبٌ

( کااربرد داشاته   13)صاف/ « تخحٌ قَريبٌ وَ بَشررِ الخمُؤخمِنَنَََ

اناد؛ اماا    است. آیات یادشده، همگی از مادۀ قرب بوده

بتدی معتای قرب خدا و انساان، حضاوری    در صورت

 اند.   مؤثر نداشته

رو  بررسی مقولۀ قرب خداوند و انسان براساس 

رو  معتاشتاسی ساختگراست. بدین متظور در ساطی  

های  نشیتی کاربردهای قرآنی قرب، استخراج و گونه هم

بتدی شده است. با کوجه به کتاوع و   ساخت متتی دسته

، در هماین ساطی از کحلیال    «قارب »هاای   گسترۀ متن

هاای   ها و کشاش  نشیتی، وضعیت بسیاری از کداعی هم

شود.  انسان آش ار می-عا  ی در معتاسازی قرب خدا 

ابطۀ جانشایتی باا ماادۀ    هایی که در ر با وجود این، متن

اند. با ایان مقدماه،    گیرند نیز بررسی شده قرب قرار می

در این پژوهش کلا  شده است باه ایان ساؤالات باا     

کحلیل معتاشتاختی پاسخ داده شود که متظاور از قارب   

یا همبستگی میان خداوند و انسان در قرآن چه باوده و  

 هاای عارب   با کوجه به جایگاه ایان م هاوم در انگااره   

ای در این موضوع ارائه  جاهلی، قرآن چه ا لاعات کازه

 داده است.

کحلیلی در  شده به رو  کوصی ی های انجام پژوهش

حوزۀ قرب انسان و خداوند به شارح زیرناد: مقاالات    
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« کحلیاال معتاشااتاختی قاارب الاای الله در قاارآن کااریم»

« آناان  گااه یو جا یمقرباان الها  » ( و نیز مقاله 1389)

قارب  »ناماه   خاانی؛ پایاان   سماعیل علی ( اثر ا1391)

اثار نسارین   « الهی و مقربین از متظار قارآن و روایاات   

حقیقت قارب الهای در   »نامه   (؛ پایان1392احمدی )

اثر متصوره امیاری  « قرآن با ک یه بر آرای م سران شیعه

معتاشتاسی کااریخی و کوصای ی   »نامه   (؛ پایان1396)

آقاساااکی اثاار محمااود  « واژۀ قاارب در قاارآن کااریم 

کحلیاال » (. درخااور ذکاار اساات در مقالااه   1389)

خااانی،  از اسااماعیل علاای« معتاشااتاختی قاارب الاای الله

اگرچه به ک  یک معانی قرب نسبی و اصالی پرداختاه،   

کحلیل ساختگرایانه مبتتی بر روابط واژگانی ارائه نشده 

نامۀ محماود آقاسااکی، مسائلۀ     است. همنتین در پایان

قاموسی و ک سیری م هوم قارب  درخور کوجه، بررسی 

و کبیین روناد کااریخی آئاین قرباانی اسات و کحلیال       

های معتاشتاسانه مدنظر  سازی رو  معتاشتاختی و پیاده

های ک سایری   نبوده است. سایر آثار نیز مبتتی بر کحلیل

صرِف انجام شده است؛ بتابراین، ک اوت مقالاۀ حاضار   

ز بررسای  شاده، در رو  کحقیا  و نیا    با پیشایتۀ ارائاه  

هاااای عااارب و سااایر کحاااول  موضاااوع، در انگااااره

 گرفته در آیات قرآن است. صورت
 

 ملاحظات نظری .1

در این بخش، معتاشتاسی ساختگرا و ا لاع کهته و 

 شود. نو بررسی نظری می

 معناشناسی ساختگرا .1-1

متاد معتاا اسات )صا وی،      معتاشتاسی، مطالعۀ نظام

و در  1زماانی  ( که در دو روی رد هام 27 ، ص 1387

پذیرد. بررسی نظاام زباان از متظار     صورت می 2زمانی

                                                 
1 . Synchronic approach. 
2 . Diacronic Approach 

زمااانی اساات )گیااررک ،  ای هاام ساااختگرایی، پدیااده

کااوان آن را در چااارچوب   ( و ماای127 ، ص 1393

مطالعااات معتاشتاساای ساااختاری پیاااده کاارد )رهتمااا، 

(. در نگاااه ساااختگرا اجاازا مسااتقل و 18 ، ص1386

دارناد و در   ای خودبستده نیستتد؛ بل اه هاویتی رابطاه   

یابتد که در کلیات یاک ساامانه     رابطه و نقشی معتا می

گاذار و پادر سااختگرایی،     بتیاان  3کتتد. سوسور ای ا می

رابطۀ میان معانی را در در سطوح مختلافِ کحلیال، در   

کتاد. در باازی    رو  ساختگرا به شاطرنج کشابیه مای   

هااا کاااملاً قااراردادی بااوده و  شااطرنج، حرکاات مهااره

کوان به حرکت آن پی بارده و   ره نمیبراساس ش ل مه

ارز  نقشای هار مهااره براسااس ارز  نقشای سااایر     

(.  با   125م، ص 1916هاسات )رک، سوساور،    مهره

این قاعده، ارز  هر واحد زبانی، با کوجه به موقعیات  

شاود و م ااهیم    کلی قرار گرفته شده در آن کعیین مای 

ح براساس روابطشان با سایر م اهیم موجود، ام ان  ار 

 یابتد. می

ها  متتی از ارکبا  یک واژه با سایر واژه روابط درون

گیاارد کااه در  و در سااطی جملااه و مااتن صااورت ماای

معتاشتاسی ساختگرا شامل روابط همتشیتی و جانشیتی 

همتشااایتی (. 190 ، ص 1396اسااات )گتااادم ار، 

کتتدۀ رابطۀ ال ا ی است که در یک زنجیرۀ کلامای   بیان

اند. نسبت جاایگزیتی میاان    رفتهدر کتار ی دیگر قرار گ

کوانتاد   زنجیرۀ ال اظ کلامی، باا ال اا ی اسات کاه مای     

 (.71-70 ، ص 1384جایگزین آنها شوند )کرمانی، 

پاا  از اسااتخراج و کحلیاال روابااط معتااایی میااان 

کر معتای  واژگان همتشین و جانشین، برای مطالعه دقی 

شود. پالمر  هایی کجزیه می ها م هوم آن به مشخصه واژه

هایی به حسااب   های معتایی مشخصه معتقد است مؤل ه

                                                 
3 . Ferdinand de Saussure 
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دهتاد   های ممیز م اهیم را نشان مای  آیتد که ویژگی می

های معتایی  ؛ بتابراین، مؤل ه(147 ، ص1378)پالمر، 

اند و  ها بوده همان شرایط لازم و کافی برای م هوم واژه

 نمایانتد.   وجوه اشتراک و افترا  م اهیم را می

 

 اطلاع کهنه و نو 1-2

اصاول و   جملات بارای ایجااد ارکباا  باا    ساخت 

هر واحد ا لاعای از  »گیرد.  صورت میقواعد دستوری 

م، 2002)هالیادی،  « است دهاجزای کهته و نو کش یل ش

ا لاع نو، آن دساته از ا لاعااکی اسات کاه     (. »32ص 

شده نیست و ا لاع  ازنظر گویتده برای شتونده، شتاخته

کهته نیز آن دسته از ا لاعاکی است که گویتاده فار    

شده است. بر اسااس ایان،    کتد برای شتونده شتاخته می

باشاد و   شادنی  کواند با ارجاع، بازیافات  ا لاع کهته می

ا لاع نو، ا لاعی است که گویتده آن را  وری عرضه 

« شادنی نباوده اسات    کتد که گویا از قبال، بازیافات   می

لاع کهتاه  بتابراین، ا  (؛154، ص 1989)براون و یول، 

ا لاع نو است؛ اما مخا ب  شتاختیحوزۀ همان دانش 

ساختی از آن باه میاان نیاماده و در     ا لاعی است کاه  

ش ل دیگری وجاود داشاته اسات.     ذهتیت مخا ب به

این قاعده در کلام الهی نیاز قابلیات انطباا  و کحلیال     

یابد. در برخی آیات قرآنای مادنظر ایان پاژوهش،      می

برجسااته بعاد از آن،  ا الاع ناو   ارائاه و   ،ا الاع کهتاه  

. برقراری ارکبا  با مخا ب و القای مطلاب باا   شود می

 شود.   کرکیب ا لاع کهته و نو مم ن می

 

تحلیل معناشناختی رابطۀ قرب انسان و پروردگار  .2

 بر پایۀ روابط ساختگرا

را شاامل  «   رب»آیاکی که مشتقات مااده  در میان 

شاود، آیااکی پی ارۀ مطالعاات پاژوهش حاضار را        می

دهتاد کاه باا مسائلۀ قارب میاان انساان و         کش یل می

، فضاای  خداوند مرکبط باشتد. ایان مجموعاه از آیاات   

اکی بادیع  ا لاعا ایجاد و م ااهیم و  را ای  کازهگ تمانی 

های اسمی و فعلی مااده   کتد. در ادامه، صورت ارائه می

)  ر ب( در آیات، مطرح و واژگانی معرفی و کحلیال  

شود که حضور آنها در رابطاۀ همتشایتی، م هاومی     می

ها گاهی به یافتن جانشیتی  مؤثر دارند. پیگیری همتشین

بتادی بارای    دساته  مرکبط و مؤثر متجر شده است. این

ایجاد نظم بهتر در نتایج حاصله از کحلیل معتاشاتاختی  

بتدی، با کوجاه باه    انجام شده است. در این ش ل دسته

رابطۀ نحوی بین اجزای جمله و ش ل صارفی افعاال،   

 آیتد.   کری از یر  الهی به دست می های دقی  برداشت

 

 های اسمی ماده )ق ر ب( . صورت2-1

ی اساامی ماااده )  ر ب( در هااا در ابتاادا صااورت

فضااای گ تمااانی رابطااۀ انسااان و خداونااد بررساای    

 های اسمی قرب شامل موارد زیرند: شوند. صورت می

 . أقرب2-1-1

در قارآن، برسااخته   « أقرب»کمامی کاربردهای ل ظ 

است و برای بازنمایی ص ت « قرَُُبَ، یَقرُُبُ»از صورت 

اوند، و وضعیت بادوامی است که در رابطۀ انسان و خد

در قالاب اسام   « أقارب »در دو آیه نمود یافتاه اسات.   

ک ضیل  اهر شده است و  ب  نظر نحویان بار دوام و  

ص  ، 1391 رک: حسان، )ثبات وضعیت دلالت دارد 

 الخإِاخساََّ َُلَقخنَا لَقَد  وَ». از این قالب اسمی در آیه (3/203

 حَب ولِ  مِونخ  إِلََ وهِ  أَقخرَبُ اَح نذ وَ اَفخسُهُ بِهِ تذوَس وِسُ ما اعَ لَ ُ وَ

( در راساتای ثباوت وضاعیت نزدی ای     16) /« الخوَريدِ

خداوند به انسان و ارائۀ معتای ک ضیل، بهره برده شاده  

 مضارع، م یاد  صیغۀ به خداوند است. در این آیه، علم

عطاف  « الْإِنْسانَ خَلقَْتَا لَقدَْ وَ»بوده و به عبارت  استمرار
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« الخوَرِيودِ  حَب ولِ  مِونخ  إِلََ هِ أَقخرَبُ اَح نذ وَ». جمله  است  شده

در آن باه دلیال صا ت ک ضایلی،      قرب دوام نیز معتای

 برقرار است.  

 ساوگتد  لام «الخإِاخسواََّ  َُلَقخنَوا  لَقَد  وَ»عبارت  در لام 

 کارین  باه خ اى  « اَفخسُوهُ  بِوهِ  تذوَس ووِسُ  ما اعَ لَ ُ وَ»و  است

از « الله»گ تماان قرآنای،   کتاد. در   اشاره می علم اصتاف

جهاان و  « خلا  »خدای یایاب و متعزلای کاه بعاد از     

ها(  بودن را به ییر )اله«ربّ»انسان، پروردگاریِ عالم و 

واگذارده اسات، باه خداوناد حاضار و فعاالی کبادیل       

گوناه ربّای کاه در     شود که ربّ العالمین هسات؛ آن  می

قارب  نهایت نزدی ی به انساان اسات. علام )نَعلَْامُ( و     

هااای جدیاادی را در کتااار خلقاات  )أَقْاارَبُ(، موقعیاات

کتاد.   مدنظر عرب جاهلی ایجاد مای «ِ الله»)خلََقْتَا( برای 

در ابتدای آیه به خلقت انساان کوساط خداوناد اشااره     

شود که ا لاعی کهته برای مخا ب عصر جااهلی و   می

اتِ لَوِِنخ سَوَْلختَهُ   مَونخ َُلَولَ السَووماَوَ     وَ»مُقرّ به آن اسات  

(. در این آیاه، همتشایتی   38)زمر/« واَلخَْر ضَ لَََقذولذنَو اللَوهُ

شادۀ   خلقت و قرب به م هومی اشااره دارد کاه کوافا    

؛ اما در ادامه باه دو ا الاع   1مشافهان و قرآن بوده است

هاای   شود و آن علم پروردگار بر وسوسه کازه اشاره می

از ر   کر نزدیک اوست؛به  «الله»ن   انسان و نزدی ی 

                                                 
هر  ای ه و قبیلاه، در نظاام کصاورات جااهلی، صااحب خادایانی        - 1

والاکار از ساایر خادایان    را خادایی برکار و   « الله»اناد؛ اماا    محلی باوده 

(. در کصااور مشاارکان 6/119 ، ص 1380دانسااتتد )رک: علاای،  ماای

خال  هستی است و حتی به کقادس آن ساوگتد   « الله»پرست عرب،  بت

(. با وجود این، باه  42)فا ر/« وأََقْسَمُوا بِاللهَِّ جَهدَْ أَیْمَانهِِمْ»کردند  یاد می

، به ی تایی او در خالقیت «الله»سبب عدم کعقل صحیی، اعتقاد ایشان به 

راب (. اعا 127 ، ص 1396شود )رک: ایزوکساو،   و ربوبیت متجر نمی

برای آنها نوعی مقام ربوبیت دانستتد،  نمیها را خاال  جهاان  گرچه بت

و کردگاری قائال بودناد و آنهاا را در کادبیر اماور جهاان و سرنوشت 

و مش لات خاویش را از آنهاا    ها و رفع گرفتاری پتداشتتد میثر ؤبشر م

 (.85 ، ص 1382خواستتد )پیشوایی،  می

باودن آن اسات    . ن تۀ مهام در وسوساه، پتهاانی   گردن

( که به علم خداوند باه  7/335، ص  1410فراهیدی، )

خ یات او اشاره دارد. در کجربۀ آدمی از محیط پیرامون 

 آن پدیاده  او با فاصلۀ به محدود شتاخت، و او، آگاهی

 کمتار  انسان با فرد یا پدیدۀ مقابال  فاصلۀ هرچه. است

 .بارع    و است بیشتر ادراک و شتاسایی ام ان باشد،

 و همتشایتی  و[ علام ] و[ قرابات ] م هومی ارکبا  پ 

شاود. در دیادگاه و    مای  معتاادار  جمله در آنها کرکیب

کجربۀ انسان، با قطع ر  گردن، حیات از انسان رخت 

بتدد و نیز او به وسوسۀ ن   خود علم حضوری  بر می

شاود، نهایات    ده مای دارد. ا الاع ناویی کاه در آیاه دا    

بودن خداوند باه انساان و علام او بار خ یاات       نزدیک

 است.  

وَ اَح نذ أَقخورَبُ إِلََ وهِ مِونخْذ   وَ لِْونخ لا     »در آیه شری ه 

« أَقرَْبُ»( نیز با ساخت اسم ک ضیل 85)واقعه/« تذب صِرذوََّ

اعلام نزدی ی باا ثباوت و دوام خداوناد در هتگاام      به

کتااد. خداونااد در دو آیااه گذشااته   ماار  کأکیااد ماای 

 حَِنَِوك   أَاوتذ    الحُلخقذووََ   وَ  بلََغَو ِ  إِذاَ لَوا  َلََو » فرماید می

 83شود آیه  . آننه استتبا  می(84-83واقعه/)« تَنظذرذوََّ

این سوره، ناا ر باه خاروج روح از بادن اسات و در      

 ادامه، خداوند به موضع شخن بیتتادۀ درحاال مار    

وَ اَح نذ أَقخرَبُ إِلََ هِ مِونخْذ   وَ لِْونخ   »کتد و در آیه  اشاره می

باه حلقاوم    دارد خداوناد از روحِ  اعلام مای « لاتذب صِرذوََّ

َلََو  لَوا إَِّ مذنوتذ   يََورَ    ». در ادامه کر است رسیده نزدیک

از  (87-86واقعه/)« نتذ   صَادِقَِنَتَرخجِعوُاهَا إَِّ مذ   مَديِنَِنَ

خواهد کا در صورکی کاه   مخا بِ مت رِ مضمون آیه می

به جزا باور ندارید، آن روح را بازگردانید. در ادامه، در 

 جَنَّو ُ  وَ ريَح َاَّ  وَ ََرَو حٌ  َ َََْمَّا إَِّ ماَََّ مِنَ الخمُقَرَّبَِن»آیه 

ی اشااره  هماان روحا  گویاا باه    (89-88)واقعه/« اَعَِ 
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کتد که به حلقوم رسیده اسات؛ در صاورکی کاه از     می

ان باشاد، جازایش، آساایش و راحتای و بهشاات     مقرّبا 

. ایت ه متظاور از مقرباان در ایان    1پرنعمت خواهد بود

اند و این افراد به چاه فارد یاا ماوقعیتی      آیه چه کسانی

؛ با وجود این، به 2ای در متن آیه نیست اند، نشانه مقرَّب

 رایج ک سیری اشاره شد.این نظر 

قاََ اَعَ   وَ إِاَّْذو   لَمِونَ   »این کاربرد واژگانی، در متن 

قواََ اَعَو   وَ   »آیه ک رار آن در ( و 114اعراف/«)الخمُقَرَّبَنَ

شود کاه   ( مشاهده می42شعراء/«)إِاَّْذ   إِذاً لَمِنَ الخمُقَرَّبَنَ

رب ، اشاره دارد و از رابطۀ قا به سحره فرعونگ تار به 

انساان )ی ای مقارِّب، دیگاری مقارَّب(       -میان انساان  

نتیجه آن ه همتشیتی لحظه مر  انسان  .گوید سخن می

وَ اَح نذ أَقخرَبُ إِلََ وهِ(  با قرب خداوند ) الحُلخقذوََ( بَلغََ ِ إِذاَ)

در حیات « الله»در آیات یادشده، بازنمای وجود حاضر 

 3و ممات شخن دارد.

                                                 
 ، ص 1374؛  با بایی، 9/344 ، ص 1372رک:  برسی،  - 1

19/241. 

 اللَّاهَ  نَسُاوا  کَالَّاذینَ  لاکَ ُُونُُاوا  وَ»چاون  ارجااع باه متتای    اگرچه با  - 2

یتگوناه اساتتبا    ( ا19)حشار/ « الْ اساِقُُونَ  هاُمُ  أُُولئاِکَ  أَنْ ُُسهَُمْ فَأَنْساهُمْ

باه آن قریاب و همبساته     «الله»روحی کاه  و آن  روحِ مقرَّبشود که  می

در آشاتی و   وروحی است کاه نسابت باه ن ا  بیگاناه نشاده        ،است

بودن الله به ن  ،  معتای دیگر قریب ،است. بدین کرکیب آنهماهتگی با 

بودن با خاود )وجادان( و ن ای خودفراموشای و ازخودبیگاانگی       آشتی

 است.
این کصور که الله بعد از خلقت به حضور و کأثیر خاود در زنادگی    - 3

دهد و در لحظاۀ مماات نیاز ایان      به ش ل همیشگی و مستمر ادامه می

کتد کاه وجاود ماؤثر     حضور وجود دارد، این معتا را به مخا ب القا می

در زندگی انسان، همان الله است و سایر اله و معبودان از این موقعیات  

نیستتد؛ بتابراین،  با  شا ل فاو ، کصاوری کاه عارب در        برخوردار

کتد، خال  و مادبّری فعاال    به انسان پیدا می« الله»گ تمان قرآنی از قرب 

ای ارکبا  قرب او با انسان قطع نخواهاد شاد؛    و محرّک است که لحظه

ی که  هور او در زنادگی عارب جااهلی صارفاً در     «الله»بتابراین، برای 

ه و حضور مؤثری در سایر مسائل او چون ارکباا   خلقت و آفریتش بود

واسطه نداشته و استمداد نیازهای مادی نیز به سوی  مستقیم و نیایش بی

 به انسان « الله»(: قرب مستمر 1شکل )

 
 

 . قریب2-1-2

ماده )  ر ب( در  های پربسامد متن از« قریب»واژه 

 و فضای عا  ی بیم و امیاد  ۀدهتد ش لقرآن است که 

این واژه در  است.های مخا ب  کأکید و کذکر به دانسته

بر ثبات وضعیتی دلالت  ،«یَقرُُبُ ،قرَُُبَ»ساخت صرفی 

پاردازد. برخای از    دارد که قارآن باه بازنماایی آن مای    

های امیدآفریتی  در قالب بافت« قریب»کاربردهای واژه 

اند؛ برای نمونه، خداوناد متعاال در    به انسان ارائه شده

وَ إِذا سََْلكََ عِبواد  عَنروف ََوإِارف    »فرماید  قرآن کریم می

وَلخَُؤخمِنذوا   لفلدَّاعِ إِذا دعَاَِّ ََلخََس تَجَبُوا قَريبٌ أذجَبُ دعَ وَةَ ا

 قریاب در آیاۀ فاو ،    (؛186/بقارۀ « )لعََلَّهُ   يَرخشذدوََُّ  بف

وزنی برای ص ت مشبهه و دالّ بر معتای ثباوت قارب   

 (. صاا ت مشاابهه2/376 ، ص 1418اساات )صااافی، 

دلالت بر ثبوت وقوع و کحق  یک ص ت و دوام بر آن 

 ت دائاام، ماالازم اوساات )حساان، داشااته و ایاان صاا

 ، ص 1428؛ ساامرایی،  204-3/203 ، صن 1391

(.  ب  این کعریف، آیه اذعاان دارد بتادگان دربااره    65

کتتد و خداوند موقعیات خاود را    پروردگار پرسش می

کتتادۀ دعاا و    و اجابات قَریاب((   )فَإِنِّیدر قرب مستمر 

همتشیتی قریب و اجابات   4کتد. حاجت بتده معرفی می

                                                                        
شده است، م هوم قرب پروردگار با انساان معتاایی نداشاته     او برده نمی

 .  است

 بیاان  متعار   است، دعا اجابت مسئلۀ ح م متعر  که  ور همان - 4

 هماین  بتدگان به خدا بودن نزدیک علت هماندف مى و هست نیز آن علل
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های انسان در آیۀ فو ، ا لاعی نو و کازه است  خواسته

هاای   که به مخا اب ارائاه شاده و ی ای از آن نموناه     

امیدبخش برای ایشان است.  ب  آیه، عوائاد متعاددی   

ویژه آن اه زماان افعاال     شود؛ به برای انسان حاصل می

به نحوی اسات کاه ثباوت موقعیات قارب را       (أذجَبُ)

 متذکر شده است.

( دلالات بار   إِذا سَاأَلَکَ عِباادی  ا لاعااکی ) ساخت 

پرسشی در مستقبل دارد. اگر جملۀ شر ی در بلایات،  

متظور کأکیاد بار م هاومی     سؤال باشد، به همراه با ماده

قارآن ا لاعای از    1است که قارار بار ارائاۀ آن اسات.    

دهاد کاه براسااس     پرسش بتدگان دربارۀ خداوناد مای  

است. مخا ب این « الله»فر  و ذهتیت کهتۀ ایشان از 

خداوندی اسات کاه   « الله»پتدارد  آیه کسی است که می

نقش او کتها در خالقیت اوست و قرب باا او م هاومی   

 ندارد. گویتده در ادامۀ آیه با ارائاۀ ا لاعای ناو )فَاإِنِّی    

کواند م هوم و ا الاع جدیاد دوم را مطارح     قَریب(( می

کتد و آن اجابت است. پاذیر  خبار و داناش جدیاد     

سازد؛ بدین معتا که در کجرباۀ   اول، نتیجه را بدیهی می

 باه  محادود  آدمی اجابت خواسته از کسی یاا چیازی،  

باشاد،   کمتار  فاصاله،  هرچه 2.اوست آن چیز با فاصلۀ

پاذیر  اصال    شاود. پا    کر می اجابت برای او مم ن

                                                                        
 دعاا   شار   و قیاد  باى  اجابت علت و اویتد بتدۀ دعاکتتدگان که است

 اجابات  بودن شر  و قید بى و است ایشان به خدا نزدی ى همان ایشان

 کاه  دعاهاایى  کماامى  پا   است؛ دعا بودن شر  و قید بى مستلزم دعا،

اسات ) با باایی،    مساتجاب  شاود،  ماى  خواناده  اجابات آن  برا  خدا

 (.2/45 ، ص 1374

 .2/176کا، ص  عاشور، بی رک: ابن - 1
م اانی باه او    زنظار کسی که اخود را از اجابت خواستۀ  انسان نوعاً - 2

نسبت به کسای کاه از او فاصاله یاا بعُاد دارد، بیشاتر        ،است کر نزدیک

باه   را از کسانی کاه خود یا اجابت خواسته و  لب یاری  داند یممم ن 

 ؛داناد  مای مسیرکر  ،)اقربون(کرند  نزدیک ای قبیله خویشاوندی و زنظراو ا

 شدنی است. قرب برای او با معتی اجابت درک بتابراین،

رو  قرب، اصل اجابت را با خود به هماراه دارد؛ ازایان  

 و همتشایتی  در[ اجابات ] و[ قرابات ] م هاومی  ارکبا 

 شود. می معتادار جمله در آنها کرکیب

 اع بُودُواخ  يَواقَو َِ  قَاََ صَلِحًا أََُاهُ   ثَمُودَ  إِلىَ وَ»در آیه 

 وَ الخوَْر ضِ  مِّونَ  أَاشَوَْمذ   هُووَ  يََورخذ ُ  إِلَوا    مِّونخ  لَْ ُ مَا اللَّهَ

 قَريِوبٌ  ِ رَبوى   إََِّّ إِلََ وهِ  تذوبُواخ ثذ َّ ََاس تَغخفِرذو ُ ها َف خ اس تعَ مَرَم ُ

قریب »( ارکبا  معتاداری در همتشیتی 61)هود/« مجَُِّبٌ

وجاود دارد.   رَبِّوف(  إََِّّبا ربوبیّت پروردگار )« و مجیب

آیه با اشاره به داستان حضرت صالی)ع( و قاوم ثماود،   

کتاد و از خلقات    ابتدا ایشان را به کوحیاد دعاوت مای   

گوید و در  ستقرار او در آن سخن میانسان از خاک و ا

خواهااد کااا از گتاهانشااان اسااتغ ار   ادامااه از آنهااا ماای

 إِلََ وهِ(   تذوبُوواخ  ثذو َّ و به سوی او کوبه کتتاد ) ََاس تَغخفِرذو ُ( )

 قَريِوبٌ خداوند در پایان آیه، وعدۀ اجابت  لب کوباه ) 

ربوبیّاات پروردگااار باار  دهوود و آَّ را ا   مجَُِّووبٌ( مووف

.  با  آیاه فاو ، قادرت     قَرِيوبٌ(  ِ رَبوى   إََِّّ)شمارد:  می

کاه    نسبت داده شاده « الله»اجابت بتدگان در اموری به 

 به رابطۀ آنها با پروردگار مرکبط است.  

ساوره بقاره کاه باه      186این آیه نیز در کتاار آیاه   

و هاار ( ََووإِارف قَريووبٌ أذجَووبُاجاباات دعااا اشاااره دارد )

از آیاات امیددهتاده   شده است،  ای را شامل می خواسته

دهاد و باه سابب     است؛ زیرا به قربی مستمر وعده می

این قرب همیشگی، پذیر  استغ ار و اجابت کوبه نیاز  

 مستمر است.

وَلاتذفخسِدُوا َِف الخَْر ضِ بَع دَ إِص لاحِها وَ اد عُوو ُ  »در آیه 

 «َُو َاً وَ طَمَعواً إََِّّ رَح مَو َ اللَّوهِ قَريوبٌ مِونَ الخمُح سِونَنَ      

از رحمات  « قریاب »( نیز باا کااربرد واژه   56 /أعراف)

دهاد. همنتاین    مستمر خداوند به محستین بشارت می

وَ إَِِّ   اَفخسوف   عَلوى قذولخ إَِّخ ََوللَخ ُ ََإِاَّموا أََِول      »در آیه 
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( 50)سابأ/ « إِلَفَّ رَبِّف إِاَّهُ سَمَعٌ قَريبٌ  يُوحفاه تَديَ  ُ ََبِما 

ژۀ همتشین در قرآن با واژگانی عتوان وا به« سَمیع(»واژه 

اسات. واژه )علایم،    چون علیم و بصیر همتشین شاده  

بسامد، بالاکرین درجۀ همتشیتی را  32علیما، العلیم( با 

بااا واژگااان )ساامیع، لساامیع، ساامیعاً و الساامیع( دارد. 

واژگان )سمیع و لسمیع( با ساه باار ک ارار در رابطاۀ     

از ادامااۀ مساایر  ، همتشااین و«الاادُّعاءِ»اضااافی بااا واژه 

شوند. واژه )بصیر، بصیرا، البصیر( باا   بررسی خارج می

بسامد در آیات، در همان رابطۀ نحاوی وصا ی باا     12

واژگان )سمیع، لسامیع، سامیعا و السامیع(، هماراه و     

متزلۀ جانشین معرفی  درنتیجه، در ادامه، علیم و بصیر به

 اند.   شده

اماون،  انسان در کجربۀ ادراکای خاود از محایط پیر   

هاا، هرچیاز    است در ارکبا ش با افراد یا پدیده دریافته 

کر، ارکبا  سمعی و شاتوایی در باین آنهاا بهتار      نزدیک

 شود. باا ایان کصاور ذهتای، سامع و بصار،       برقرار می

رو  شاخن یاا پدیادۀ روباه     انسان با فاصلۀ به محدود

سمع و  ام ان باشد، کمتر با مُدرکَ فاصله هرچه. است

 م هاومی  این کجربۀ ادراکای، ارکباا    .تاس بصر بیشتر

کتاد. در   مای  معتادار در جمله[ سمع/بصر]را با [ قرب]

های قرآنی مشتمل بار )سمع/بصار( یاا     این نوع از متن

 پرداختاه  نحوی علم و اجابت، در همتشیتی با قرب، به

 متط  عقلانای  اند و واقع جهان بازکاب گویا که اند شده

 آنهااا باار واقعاای عااالمِ معلااولیِ و علاای روابااط و

 قاوای  مثاباۀ  باه  ما با وجود این، حواس .فرماست ح م

دارند و در کعریف رابطاۀ   محدودی عمل دامتۀ ادراکی،

 پروردگار، نقش درک مقدماکی دارند.

با نگاه کلی به آیات مطرح در حوزۀ قرب انساان و  

باودن پروردگاار دارای    کوان دریافت قریب خداوند، می

ست که به باورمتادان امیادواری، حا     آثار و کبعاکی ا

دهد.  ب  گ تمان  اعتماد و اجابت حاجات را وعده می

شود اجابت خداوند  قرآنی، ربوبیت پروردگار سبب می

در امور مادی یا ییار آن، کقویات رابطاۀ انساان باا او      

 ور که در ابتدای پژوهش مطرح شاد واژه   باشد. همان

زماان عاذاب    باودن  در م اهیمی مانتد نزدیاک « قریب»

( 64)هاود/ « ولَا کَمَسُّوها بِسُوءٍ فَیَأْخُُذَکُُمْ عذَاب( قرَیاب( »

« أَجَاالٍ قَریاابٍ  إِلااىرَبَّتااا أَخِّرْنااا »یااا نزدی اای ماار   

اقْتَااربََ لِلتَّاااسِ »( یااا نزدی اای حساااب  44)ابااراهیم/

( اسات اده شاده اسات. اگرچاه ایان      1)انبیاء/« حِسابُهُمْ

مانی یک واقعه یا پدیده بودن ز دسته از آیات بر نزدیک

دهای و انذاربخشای    دلالت دارد، در ایجااد حا  بایم   

 کارکرد یافته است.

 

 قرُبات، قرُبۀ، قربان .2-1-3

قربات و قربه نیز از دیگر کاربردهاای مااده قارب     

وَ مِونَ الخوَْع راَبِ مَون    »فرماید  است. خداوند در قرآن می

الودَّواَررعََلََ هِ   داَرورَةذ    ذ بِْو ُ يَتَّخِكذ مَايُنفِلذ مَغخرَمًا وَ يَتوربََُُّ  

وَ مِنَ الخَْع رابِ مَنخ يؤُخمِنذ بِاللَّوهِ وَ   السَّو ٍِ واَللَّهُ سَمَِعٌ عَلَِ ٌ

هِ وَ صَولَواتِ  الخََو َِ الخآُِرِ وَ يَتَّخِكذ مايُنخفِلذ قذرذبوات  عِنخودَ اللَّو   

رَح مَتِهِ إََِّّ اللَّهَ   َفالرَّسُوَِ أَلا إِاَّها قذرخبَة  لَهُ   سََُد ُِلذهُ ُ اللَّهُ 

(. در گازار  قرآنای کعبیار    99-98)کوبه/« يَفذورٌ رَحَ ٌ

دهتدۀ باور اعراب بادیه است. خداوند در  )یتخّذ( نشان

( ۀ قُُرْبَا ، قُُرُُباات آیه فو  با کاربرد اسامی مااده قارب )   

اند  فرماید: گروهی از اعراب، صاحب این پتدار یلط می

که بخشش و ان ا  مال، سبب خسارت ایشاان اسات.   

( آمده مَغخرَمًا( در مقابل )قذرخبَة و قذرذبات   ب  سیا  آیات )

مثابۀ وسیلۀ  به قربةاست. روشن است زمانی از قربان و 

گویتد که ذهتیت پیشیتی، فاصالۀ میاان    کقرب سخن می

بیتاد و   انسان باشد. آن ه خود را دور از الله مای  -خدا 
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خواهد نزدیک الله باشد، باه دنباال عملای و راهای      می

برای کقرب و نزدیک است؛ اما در گ تمان قرآنی، اصل 

( 16 /«)الخوَريدِ حَب لِ مِنخ إِلََ هِ أَقخرَبُ»بر وجود همبستگی 

نیسات.  ای میان انسان و خداوند پذیرفته  است و فاصله

( نیاز دال بار بااور    وَ يَتَّخِكذ مايُنخفِلذ قذرذبوات  ) ضمن ایت ه

عرب مؤمن است که آن را سبب فزونی متزلت خود بر 

ناماد   فرماید ایت ه آن را قربه می شمارد. قرآن هم می می

دانید، درست است و با حرف  و فزونی متزلت خود می

 (؛ها قذرخبَة  لَهُ  أَلا إِاَّکتد ) کتبیه، رجای ایشان را کصدی  می

لله و للرسول( و درنتیجه، ألَا إِنَّها قُُرْبَۀ  فرماید ) ولی نمی

کتاد. عباارت بعادی     این برداشت مخا ب را کأیید می

دلالات دارد کاه اگار ان اا      « رَح مَتِهِ  َفسََُد ُِلذهُ ُ اللَّهُ »

مثابۀ متزلتای باالاکر    شدن عتدالله بشود، به موجب مقرب

الهی بودن )حسب باورهای اعتقاادی   از شامل رحمت

مشهور( است؛ از باب چون که صد آمد نود هام پایش   

 سََُد ُِلذهُ ُماست و به بیانی دیگر، ضرورکی به عباارت ) 

( نیست و این مسائله، دلالتای دیگار بار     رَح مَتِهِ  َف اللَّهُ

 ایت ه قرب در معتای آیه همان متزلت است.

 اسات « قربان»صورت اسمی دیگر ماده )  ر ب(، 

وَ اتخلذ عَلََ هِ   اَبََْ اب نَف  آدَََ بِوالخحَلر إِذخ قَرَّبوا   »که در دو آیه 

قذرخباااً ََتذقذبِّلَ مِنخ أَحَودِهِما وَ لَو   يُتَقَبَّولخ مِونَ الخوآَُرِ قواََ       

( و 27)مائاده/ « لََْقختذلَنَّكَ قاََ إاَِّما يَتَقَبَّلذ اللَّهُ مِنَ الخمُتَّقوَنَ 

 يَْختََِنا حَتَّى لِرَسُوٍَ اذؤخمِنَ أَلاَّ إِلََ نا عَهِدَ اللَّهَ إََِّّ قالذوا الَّكينَ»

 وَ بِالخبََِّناتِ  قَب لف مِنخ رُسُل  جاٍَمذ   قَد  قذلخ النَّارُ تَْخمذلذهُ بِقذرخباٍَّ

« صوووادِقَنَ مذنخوووتذ   إَِّخ قَتَلختذمُووووهُ   ََلِووو َ قذلخوووتذ   بِالَّوووك 

اشااره کارده و    قرباانی کردن  به کقدیم (183/عمران آل)

 معتاا  ایان  ساخت است.  یک عمل عبادی کعریف شده

 باه ) «یُقَارِّبُ  قرََّبَ» صورت از برساخته عربی، زبان در

« کاردن  قربانی»کاربرد واژه . است( آوردن نزدیک معتای

در یک فضای مارکبط  « کردن کردن و پیش شی کقدیم»با 

 .استبه هم صورت گرفته 

کردن )اسم آلت و ناه باه معتاای مصادری(      قربانی

(. در 1/623کا،  درید، بی ای برای قرب است )ابن وسیله

آیۀ اول به داستان فرزندان آدم اشاره دارد که در رقابت 

اناد   اند، به کقدیم قربانی پرداختاه  معتوی برانگیخته شده

و پذیر  قربانی ازسوی هر کدام، نشاان از قرارگیاری   

(. إاَِّما يَتَقَبَّلذ اللَّهُ مِنَ الخمُتَّقوَنَ مرۀ متقین دارد )ایشان در ز

شود آزمونی بین دو برادر  از همین عبارت، استتبا  می

صورت گرفتاه اسات کاه علات ایان آزماون در آیاه،        

ََتذقذبِّلَ مِنخ أَحَدِهِما وَ لَ   فرماید ) مشخن نیست؛ زیرا می

اسات معتاوی؛ زیارا     و ایان آزماونی   (يُتَقَبَّلخ مِنَ الخوآَُرِ 

إِذخ رقابت بر انجام یک عمال عباادی صاورت گرفتاه )    

و نتیجۀ آزمون به قدری اهمیت داشاته کاه   ( قَرَّبا قذرخباااً

قواََ  است ) حاضر به قتل دیگری شده  ْ ب  آیه، بازنده

آل عمران، به قادمت   183(. همنتین  ب  آیه لََْقختذلَنَّكَ

هاای   عمل عبادی قربانی اشاره دارد و ایت اه در ساتت  

کأییااد [  ]آساامانى یآکشااگذشااته، پااذیر  قربااانی بااا 

شده از گ تمان قرآنای ایان    است. ن تۀ استتبا  شده  می

متزلۀ عمل عبادی که یک سر  است که کقدیم قربانی، به

، در قارب  (لَ مِونخ أَحَودِهِما  ََتذقذبِّآن پذیر  عمل است )

. این قرب، همان پذیر  عمل عبادی 1انسان کأثیر دارد

قربااانی اساات کااه باار متزلاات و بهاارۀ معتااوی انسااان 

                                                 
کاه واژه )قرباان(    ددر بررسی کاریخی این واژه این نتیجه حاصل ش - 1

ساامی باا    های زباندر معتای عربی قرآنی و حتی پیش از آن و در میان 

 عرضاۀ  دادن، هدیاه  کاردن،  قرباانی  اهدای آوردن، عتاویتی چون نزدیک

 کاربرد داشته است. خداوند به و هدایای ها پیش شی

(Gelb, vol. 13, p. 228; Black, pp. 288, 291؛Gesenius, p. 

898; Klein, p. 591؛Olmo Lete & Sanmartin, p. 708) 
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   1افزاید. می

 قذرخبااواً  اللَّوهِ  دوَُِّ مِونخ  اتَّخَكذوا الَّكينَ لااَصَرَهُ ُ َلََو »آیه 

« يَفختَورذوََّ  موااذوا  موا  وَ إَِخْذهُو    ذلكَِ وَ عَنخهُ   َلَ وا بَلخ آلِهَةً

( از دیگر آیاکی اسات کاه باه نتاایج فاو       28)احقاف/

های اسامی مااده قارب اسات اده      اشاره دارد و از قالب

کتد. واژۀ قربان در ایان آیاه باه واژۀ اصایل عربای       می

« تقوروب »اشاره دارد که مصدر یا اسم مصدر به معتاای  

 اتَّخَوكذوا »است. این واژه در نقش م عول دوم با عبارت 

« قرباناا »نقش بدل « آلِهَةً»همتشین شده و « اللَّهِ دوَُِّ مِنخ

را م عاول لاجلاه   « قرباناا »کاوان   را داراست؛ اگرچه می

 ، ص 1418)برای کقرّب( نیز در نظر گرفت )صاافی،  

، که اام بااه «قربانااا»(؛ بتااابراین، علاات کقاادم 26/194

ییر  این آیه اشارۀ صریی دارد که اکخاذ 2مشرکان است.

عتوان واسطه، هرگاز شاما را باه قارب ربّ      خداوند به

رساند و هر عملی در راساتای ایان اعتقااد،     جهان نمی

خالی از نتیجه و فایده خواهد بود و به صراحت قرآن، 

این باور نوعی دروغ و افتراست. با بررسی سایر آیااکی  

 اناد، آیاه   باوده « اللَّوهِ  دوَُِّ مِنخ اتَّخَكذوا»که شامل عباارت  

 عَلَوَ هِ    يَوْختذوََّ  لا لَوو   آلِهَوةً  دُواِهِ مِنخ اتَّخَكذوا قَو مُنَا هؤذلاٍِ»

« ًمَوكبِا  اللَّوهِ  عَلَوى   اَختَورى  مِمَّونِ  أَظخلَو ُ  ََمَونخ  بََِّنٍ بِسُلخطاٍَّ

کتاد. قارآن    ( به مضمونی مشاابه اشااره مای   15/)کهف

فرماید مشرکان برای ادعای خود در اکخاذ الهه مؤثر  می

کوانتد دلیلی اقامه کتتد و بر کذب ایشاان   در قرب، نمی

                                                 
مانتد آن ه در سایر اعمال عبادی نیز این متزلت و قرب کأکید شاده   - 1

نماز قرباان  ( 3/265 ، ص 1365کُُلِّ کَقِی )کلیتی،   الصَّلَاۀُُ قُُربَْانُُ»است 

 .هر متقی است
 صَارَّفتَْا  وَ  القُُْارَ   مِّانَ  حَاوْلَ مُ  مَا أهَْلَ تَْا لَقدَْ وَ»خداوند در آیه قبل  - 2

فرماید: چارا در هتگاام هلاکات     ( می27احقاف/)یَرجْعُِونَ  هُمْلعََلَّ الاَْیَاتِ

در  کاه  عباودیتى  و الوهیات  رابطۀ و ها از نگاه مردم قریه، گم شما، آلهه

فقط بارای   ها نه زیرا در نگاه مشرکان، این الهه شد؛ پتدارشان بود، بریده

 شدند. کقرب، برای یاری در روزهای سخت و شدائد، پرستش می

 کتد.   کأکید می

 

 های فعلی ماده )ق ر ب( . صورت2-2

کاررفته در قرآن در  صورت فعلی مادۀ قربِ به

است. ن تۀ مهم « رَّبَ يُقرَِّبقَ»رابطۀ انسان و پروردگار، 

آن ه صورت فعلی این واژه کتها در باب ک عیل به کار 

به معتای « قرََّبَ»رفته است. در محاورۀ عرب، واژه 

شود )فراهیدی،  داشتن است اده می مح وظ و گرامی

(. 1/663 ، ص 1414متظور،  ؛ ابن5/154 ، ص 1410

و مبالغه  معتای ک ثیر در آیات زیر باب ک عیل، م ید

کا، ص  ؛ فیومی، بی22/233 ، ص 1418است )صافی، 

2/496.) 

 اتَّخَكذوا الَّكينَ وَ الخخالُُِ الدِّينذ لِلَّهِ أَلا»خداوند در آیه 

 إََِّّ   ُلخفوى  اللَّوهِ  إِلَوى  لَُِقَرربُواا إِلاَّ اَع بُدُهُ   ما أَو لَِاٍَ دُواِهِ مِنخ

 يَه ودِى  لَوا  اللَّهَ إََِّّ يخَختَلِفذوََّ ََِهِ هُ   مَا َىِ بََ نَهُ   يحَخْذ ُ اللَّهَ

دارد مخا اب   ( بیاان مای  3)زمار/ « مَفَّوار  مواذِبٌ  هُوَ مَنخ

اسات. ایان مسائله از    « الله»جاهلی درصادد قارب باه    

شاود و در آن باه دلیال     دریافتاه مای  « اللَّهِ إِلَى لَُقَرربُواا»

ت. اسا   رابطه، از انسان به ساوی خداوناد اشااره شاده    

ها به دلیل کسب متزلات،   خواهی از بت اندیشۀ ش اعت

از معانی بارز آیه بوده که در ادبیات برخی ک اسایر، باا   

به قرب متزلتی اشااره  « شدن به خداوند نزدیک»عبارت 

 3است. شده 

                                                 
 مِانَ  أَنبَْاتَ ُُمْ  اللَّهُ وَ»است  آیه این در «نباکا» کلمه مانتد «زل ى» واژه - 3

 عتاد  کقاربّ م »شاود   (؛ پ  معتای آن ایتگونه می17)نوح/« نبَاکاً الْأَرْ ِ

کردنى  نزدیک خدا نزد کتد، نزدیک را شما که ا  پایه به آن ،«کقریبا اللَّه

، 3/71 ، ص 1425؛ دعااااس، 20/278 ، ص 1372)رک:  برسااای، 

نزدیاک باه    و را مقارب  (. این عمل، شما8/554 ، ص 1420اندلسی، 

 ؛4/422 ، ص1422 اندلسای،  ؛8/401کاا، ص   بای   وسای، )ساازد   خدا

 جاوزی،  ابان  ؛3/586 ، ص1407 زمخشری، ؛3/682 : ص1420بغوی، 

 بیضااااوی، ؛25/209 ، ص1420رازی،  فخرالااادین ؛3/501 ، ص1422
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 فرماید: خداوند در آیه دیگری می

   ُلخفوى  عِنخوداَا  تذقَرربُْذ    بِالَّتف لاأَو لادُمذ   وَ ماأَم والذْذ   وَ»

 بِموا  الضرع فِ جَزاٍُ لَهُ   ََْذولِكَِ صالِحاً عَمِلَ وَ آمَنَ مَنخ إِلاَّ

(. در کااربرد  37)سابأ/ « آمِنذووََّ  الخغذرذَاتِ َفِ هُ   وَ عَملِذوا

ای  در آیات فو ، قرآن درصدد معتابخشی ویژه« زل ی»

به م هوم قرب است. این ن ته را بایاد در نظار گرفات    

ارگیری فعل و اسم در محور همتشایتی در کتاار   که قر

ساازد؛   آیی متاداعی را فاراهم مای    ی دیگر، نوعی باهم

از کرکیب « زدن پلک»مانتد آن ه در زبان فارسی عبارت 

است. این عباارت    ساخته شده« زدن»و « پلک»دو واژه 

م هااوم مشخصاای در کاالام دارد و همتشاایتی زل اای و 

رب متزلتای را القاا   قرب نیز در آیه فاو ، عباارت کقا   

 کتد. می

در کعریف عرب جاهلی از لغات )قارب و زل ای(،   

باه اسابی   سابقه نیسات؛ مانتاد آن اه     معتای متزلت، بی

دارد لایر و ورزیاده  ی که بدنی سوارشده و آماده  زین

خیال  و در نزد صااحبش ارجمتاد و باا ارز  اسات،     

 ، ص 1410گ تااه شااده اساات )فراهیاادی،   ب قاارَمُ

(. همنتین ی ای  2/81 ، ص 1404رس، فا ؛ ابن5/154

از معانی قرب، بهره و متزلت است )رایاب اصا هانی،   

متدی و حظوه معتوی را نیاز   ( و بهره663 ، ص 1412

قربه گویتد )همان(. زل ی نیز در معتای متزلت و بهاره  

متظور،  ؛ ابن3/21 ، ص 1404فارس،  کاربرد دارد )ابن

 ، ص 1412؛ رایااب اصاا هانی،  9/138 ، ص 1414

باه کقارب   «  ُلخفى عِنخداَا تذقَرربُْذ  »(؛ بتابراین، عبارت 382

انسان به خداوند به نحاوی اشااره دارد کاه در معتاای     

 فزونی جزاء، درجه و متزلت اخروی کاربرد یابد.  

                                                                        
، ص 1364قر بااای،  ؛8/54 ، ص1420 ؛ اندلسااای،4/249 ، ص1418

 ؛22/196 ، ص1418 زحیلاای، ؛11/831 کااا، ص باای خطیااب، ؛14/306

 .(11/298 کا، ص بی ؛  تطاوی،19/56 ، ص1419 الله، فضل

مرکبه در حالات   4« زل ی»در بررسی ساختگرایانه، 

مرکبه در  4فعلی و به معتای نزدی ی زمانی و م انی و 

لت اسمی، در معتای نزدی ی زمانی در قرآن کااربرد  حا

در نقش م عول مطل  نائاب  « زلف»داشته است. ریشه 

 تذقَورربُْذ   »و به دلیل کأکید  اهر شده و متظور از عبارت 

اسات.  با    « ازْدلِافاً عتدنا کقرِّب م»م هوم «   ُلخفى عِنخداَا

درجه آیه نزد مشافهان قرآن، کثرت اموال و اولاد سبب 

شود. م هوم کثرت از  و مقام و متزلت معتوی انسان می

« بِمُعَكَّبَِنَ اَح نذ ما وَ أَو لاداً وَ أَم والًا أَمخثَرذ اَح نذ»دو آیه قبال  

دریافتااه « بِمُعَووكَّبَِنَ اَح وونذ مووا»از  ( اسااتتبا  و35)ساابأ/

شود ایشان خود را باه دلیال کثارت اماوال و اولاد،      می

و رهااایی از عااذاب قیاماات  صاااحب درجااه و مقااام  

دانتد. این آیه دلالات خاوبی بار ن ای اثار ک اویتیِ        می

کثرت اولاد و اموال در کحق  کساب مقاام و درجاه و    

متزلت اخروی است و درمقابل، ایمان و عمل صالی را 

کتاد.   معرفای مای  « زل ی»عامل محوری و کأثیرگذار در 

ضمن ایت اه در آیاه فاو ، در کقابال انگاارۀ جااهلیِ       

 جَوزاٍُ  لَهُو    ََْذولِِوكَ »، ک  ر قرآنی «  ُلخفى عِنخداَا قَرربُْذ  تذ»

آمده است کا دلالتی دیگر بار معتاای   « عَملِذوا بِما الضرع فِ

جزاء، متزلت و درجۀ معتاوی انساان در م هاوم قارب     

 حُس ونَ  لَزذلخفَوى و  عِنداََا لَهُ إََِّّ وَ»مدنظر آیه باشد. دو آیه 

کتتادۀ   نیاز بیاان  « عِنداََا»عبارت  ( و40و 25)ص/« مَابٍ

این مطلب است که زل ی همان معتاای درجاه و مقاام    

در « حسان ما ب  »اخاروی را داراسات؛ ضامن ایت اه     

متضمن موقعیتی است که با زل ای  « لزل ی»همتشیتی با 

 )درجه و مقام بهشتی( کطاب  داشته باشد.  

اصاطلاحی بارای     ُلخفى( عِنخدَاا+ تذقَرربُْذ  +همتشیتی )

متزلت، مقام و درجه یافتن است و معتاای آیاه آنسات    

که فزونای اماوال و فرزنادان، سابب افازایش مقاام و       
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شود؛ مگار ایت اه باه کتااوب ایماان و       متزلت شما نمی

عمل صالی، از اولاد و اموال در راه خدا است اده کتتاد.  

از بااب ک عیال اسات و ایان     « تذقَرربُْذ  »ن تۀ دیگر آن ه 

باب در خود معتای کدریج را به همراه دارد؛ بدین معتا 

شاده   بتدی گام و درجه به که کسب متزلت، فرآیتدی گام

شود؛ ضمن ایت ه همتشیتی  کدریج حاصل می است و به

کتتدۀ معتای مقام و متزلات اسات؛    با زل ی، بیان« عِنخداَا»

 َِرخعوَ ََّ ام رَأَتَ اآمَنذو لِلَّكينَ مَثَلاً اللَّهُ ََرَبَ وَ»زیرا در آیه 

 مِونخ   اَجِّنوف  وَ الخجَنَّوةِ  َِوف  بََ تاً عِنخدَكَ  لف اب نِ رَبِّ قالَ   إِذخ

 (11کحاریم/ )« الظَّالِمَنَ الخقَو َِ مِنَ  اَجِّنف وَ عَمَلِهِ وَ َِرخعوَ ََّ

ای در  خواهاد خاناه   حضرت آسیه)س( از خداوند مای 

ه اساتدلال  نزد او در بهشت فراهم آورد که با کوجاه با  

فو ، متظور از نزد خدا، مقام و متزلتای مطااب  اعماال    

   آسیه)س( در بهشت است.

در آیه   ُلخفى( اللَّهِ+ إِلَى )لَُِقَرربوُاا+همنتین همتشیتی 

«  ُلخفوى  عِنخداَا تذقَرربُْذ  »سوم سورۀ زمر که معادل عبارت 

در سوره سبأ است، با همین کارکرد در آیاه وارد شاده   

« الله»ای اشاره دارد کاه در نازد    به مقام و درجه است و

شود.  حاصل می الخخالُُِ( الدِّينذ لِلَّهِ أَلادر دین خالن )

کأکید شده است « الله» ور خاص بر واژه  در این آیه، به

را متتساب و ویاژه باه     الخخالُُِ( الدِّينذکا دین خاالن ) 

 مِنخ اتَّخَكذوا الَّكينَ وَ»کتد و این کقابل،  ب  عباارت  « الله»

ان عال اولیای مشرکان را در کسب درجه و « أَو لَِاٍَ دُواِهِ

در ادامۀ آیاه نیاز باا     1مقام و متزلت اخروی اعلام کتد.

                                                 
 اماور  کاه  هساتتد  دگر اربابى خدا از  ب  دیدگاه عرب جاهلی ییر - 1

 اسات،  ایشان به متسوب کدبیر جزئی و ربوبیت و کتتد مى کدبیر را عالم

 اربااب،  هماین  مقابال  در بایاد  کعاالى و بتاابراین،   خدا  به متسوب نه

 دارد ح مى کرد. لحن آیه در پایان بیان می عبادت را آنها و شد خاضع

مشارکان   ن ع به کتد، مى مخلصین و مشرکان بین قیامت روز در خدا که

کتاافری باا   « الله»نخواهد بود. نتیجه ایت ه در گ تمان قرآنی، اعتقااد باه   

، قاارب خااود را در قیاماات و «الله»ک اارار مجاادد واژه 

 يحَخْذو ُ  اللَّوهَ  إََِّّداوری دربارۀ باور و اعتقااد مشارکان )  

عبارت داوری خداوند در آیاه نیاز   دارد.  ( بیان میبََ نَهُ  

 اللَّوهِ  إِلَى لَُِقَرربُواا»دلالت دیگر بر آن است که متظور از 

اشاره به درجه و مقامی اخروی است؛ زیرا ح م «  ُلخفى

خداوند به اعتقاد مشترک قارآن و مشاافهان در قیامات    

گیاارد؛ ضاامن ایت ااه کغییاار جزئاای در    صااورت ماای

فاارغ از ک ااوت   « إلی الله»به جای « عتدنا»بتدی  کرکیب

عتد )قرب و پیوستگی( و إلی )سایر باه ساوی     معتای 

)مات لم(  « ناا »مقصد، حضور با فاصله(، در بار عا  ی 

کر از بار عاا  ی ساوم شاخن )الله:     کر و صمیمی قوی

 مثابۀ هو( است. به

 وَ ااديَ نا ُ مِونخ جااِوبِ الط وورِ   »داوند در آیه شری ه خ

نیز به همین معتا اشاره  (52)مریم/« الخْيَ مَنِ وَ قَرَّب نا ُ اَجًَِّا

در نقش حال برای ضمیر متصاوب  « اَجًَِّا»واژه  کتد. می

یاااا  (16/312 ، ص 1418)صاااافی، « قَرَّب نوووا ُ»فعاال  

(. این آیه 6/120 ، ص 1415است )درویش، « نادَیْتاهُ»

ب نیز بدین معتاسات کاه حضارت موسای)ع( از جانا     

راست کوه  ور ندا داده شد و به رازگویی باا خداوناد   

. ن تاۀ مهام آن اسات کاه فعال      درجه و متزلت یافات 

کتاد   بلافاصله این کصویر را در ذهن ایجاد می« ااديَ نا ُ»

که خداوند از فاصلۀ بعیدی حضرت موسای)ع( را نادا   

گ تن با کسای از   سخن»دهد؛ زیرا نوعاً ندا به معتای  می

تصاار مسااافت بااین آن دو کصااورپذیر اساات و ع« دور

خواهد بود. همنتین ندادادن مستلزم بانگ بلتاد کالام   

وگاویی   باه گ ات  « نجایّ »است؛ در حاالی کاه کلماه    

ای صامیمانه اشااره    خصوصی میاان دو ن ار در رابطاه   
                                                                        

مستقیم انسان با خداوند ندارد و ایت ه عرب جاهلی معتقاد اسات   قرب 

خداوند در بعُد از او قرار دارد و باید خود را به پروردگار نزدیک کتاد،  

 است.« الله»زاییدۀ این نگر  ان عالی نسبت به 
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ها دلالت بار عتایات خداوناد بار      دارد. کمام این نمونه

 موسی)ع( دارد. این شرف حضور و مقام نجوا در آیاه 

سوره مریم در کتار سایر آیاکی نازل شده است کاه   52

به وصف انبیایی چون اباراهیم و اساحا  و یعقاوب و    

موسی، هارون، اساماعیل و ... )علایهم السالام( و نیاز     

و مراکب و صا ات    حضرت صدیقه مریم)س( پرداخته

برشمرده برای هر کادام از ایشاان را در آیاات شاری ه     

اسات و درباارۀ حضارت    نعمتی برای ایشاان دانساته   

موساای)ع( بااه درجااه و شاارافت و متزلاات ایشااان در 

وگو باا پروردگاار اشااره دارد؛ بتاابراین، کااربرد       گ ت

اشاره به همان مقام کقربی است که متزلت افازا  « قَرَّبْتاهُ»

آور است. کاربرد باب ک عیل بر کثارت قارب    و شرافت

 موسی)ع( دلالت دارد.

وَ »است « قَرَّبا»ب(، صورت فعلی دیگر ماده )  ر 
اتخلذ عَلََ هِ   اَبََْ اب نَف  آدَََ بِالخحَلر إِذخ قَرَّبوا قذرخبااواً ََتذقذبِّولَ مِونخ     

أَحَدِهِما وَ لَ   يُتَقَبَّلخ مِنَ الخآَُرِ قاََ لََْقختذلَنَّكَ قاََ إاَِّما يَتَقَبَّلذ 

 ( کااه در آن، م اااهیم 27)مائااده/« اللَّووهُ مِوونَ الخمُتَّقووَنَ 

کاردن لحااظ    کاردن یاا هدیاه    آوردن، پیشا ش  نزدیاک 

و معتای ارکبا  انسان و پروردگار با پیش شای  اند  شده

 معتاااای کااااربرد قرباااانی صاااورت گرفتاااه اسااات.

 ملاقاات  و( ع)اباراهیم  حضرت قصه در کردن پیش ش

نیز کاربرد یافته  الهی فرمان کسلیم در فرشتگان با ایشان

 إِلَوَ هِ    ََقَرَّبَوهُ   سَومَنٍ   بِعِج لٍ ََجاٍَ أَه لِهِ  إِلى ََراغَ»است 

و در همااۀ ایاان  (27-26/ذاریااات) «تَووْخمذلذوََّ لا أَ قوواََ

کردن و چیزی را به پیش باردن مادنظر    کاربردها کقدیم

باه عمال قرباانی    [ قُُرْبانااً ] و[ قرََّباا ]بوده است. کرکیب 

 .ردیگ یمصورت « الله»اشاره دارد که برای کقرب به 
 

 های معنایی قرب مؤلفه .3

های معتایی قرب بر محاور همتشایتی شاامل     مؤل ه

علم، سمع و اجابات و زل ای اسات. علام و سامع و      

اجاباات در همتشاایتی بااا مااادۀ اساامی قاارب معتااادار  

های وضعیت قارب مساتمر را شا ل     شوند و مؤل ه می

. قرب، شر  کافی برای سمع و علام خداوناد   دهتد یم

دگان اسات. همنتاین   ی بتا هاا  خواستهو اجابت او در 

کرکیب )زل ی و قرب( در قالب فعلی و در باب ک عیل، 

. این نوع از قرب کتد میمعتای متزلت و درجه را افاده 

به لوازمی نیاز دارد که  ب  آیات مربو ه، دین خالن، 

 .استایمان و عمل صالی از آن جمله 

 

 گیری نتیجه

دی ای  ، نز«الله»در گ تمان قرآن و در رابطۀ انسان با 

شود که کصور هرگونه فاصله یا بُعد  مستمری مطرح می

ساازد؛ حاال آن اه در     پروردگار با انسان را متت ی مای 

کتها، خال  دانسته شاده و بارای    ْک  ر جاهلی، خداوند

عتوان مدبر امور زنادگی و ربوبیات قائال     او قدرکی به

کوانست به انساان نزدیاک    نمی« الله»اند؛ بتابراین،  نبوده

این انگارۀ جاهلی با آیات مرکبط باا ایان مقولاه،     شود.

 بازسازی و ک میل شده است.  

هاای ک سایری و در ذیال صاورت      آننه در نموناه 

ساوره زمار(    3( در آیاکی چون آیه )قرََّبَ يُقرَِّبفعلی )

ارائه شاد، در نظاام معتاشاتاختی قارآن، هماان کساب       

متزلت و درجۀ اخروی است که مطااب  اعماال او، در   

شاود؛ بتاابراین، بایاد دقات      سرای دیگر به او اعطا می

شود هیچ دلالت معتاشتاختی بر وجود فاصله و بُعادی  

 با    در رابطۀ انسان و خداوند موضاوعیت نداشاته و  

های متطب  بر ماتن، متظاور از قارب انساان باه       کحلیل

خداوند در آیات مربو ه و در همتشیتی با واژه زل ای،  

قرب متزلتی و بهرۀ معتوی است که در کعاریف لغاوی  

اسات؛    زل ی و قرب نیز به این بُعد معتایی اشاره شاده 
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حتی دلالتی بر این یافت نشد کاه عارب جااهلی نیاز     

ساختن خود به خادایان   برای نزدیک ها را کقرب به بت

است.  ب  آیاات مارکبط، ایشاان نیاز در      داده  انجام می

اند.  قرب خود به خداوند، همان متزلت را مدنظر داشته

کتها اش ال واردۀ قرآن باه عارب جااهلی آن باود کاه      

های ذهتی خود و در کااربرد اماوال و    ایشان در انگاره

ار خطاا و اشاتباه   فرزندان و در کحق  این متزلت، دچا 

 اند.  بوده

قرآن با بازسازی این ک  ار، خداوناد را در محاور    

کتد و بیان  هستی و کتها قادر حاکم بر جهان معرفی می

دارد خداوند در خلقت و لحظۀ مار  باه او قارب     می

داشته است و از این قرب، علم و بصیرت خداوناد باه   

د هاای ایشاان عائا    احوال بتدگان و نیز اجابت خواسته

عتوان جانشین، رابطۀ  شود. همنتین علیم و بصیر به می

اند. آننه خداوند بیش  زیرشمولی با ص ت قریب داشته

از همه در میان آیات قرب بر آن کأکیاد کارده، ثباوت    

قربی است که آثار و نتایجی بر آن مترکاب اسات و آن   

هااا و  دهاای انسااان در علاام خداونااد از وسوسااه  باایم

ی در اجابات دعاا و خواساته    خطورات قلبی و امیدده

ا لاعای و جهال و    بتدگان است؛ بتابراین، هرگونه بای 

ناآگاهی از ابعاد مختلف وجودی انسان و نیازهاای او،  

 از خداوند متت ی است.  
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